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  تعدد زوجات و تکثر اولاد
  :شخصی را ميشناختم که ميگفت 

 ". روزيش را خداوند ميدھدش را زمين ميبردارد و کوچه ايلا ميکنيم، گراني اولاد تولد ميکنيم و درما"

آن   درخانه اشکه  ھمان کوچه ای.  زندگی ميکرد راست ميگفتھاقريه  يکی از اين شخص که در

  در،استه بودند خواب  برخدختر ھمينکه از و اولادھای پسر. دھای او بودنداولا  مملو از،قرار داشت

 ھمانجا ميبودند و  در،را تاريکی ميگرفت که آفتاب غروب ميکرد و ھمه جا تازمانی کوچه ميرفتند و

گاھی لچ به بجل بازی و تشله بازی   پايھا گاھی پت و، پاره لباس شان پارهخاک می لوليدند در

 يک گوشه گذاشته با را در مکتب می آمدند بکس کتابھا تای آنھا که از يکی دو. دندمصروف ميبو

نظافت   نه از،داشت خوراک شان خبر نه کس از. جدل مصروف ميشدند يا جنگ و ديگران به بازی و

دوست ديگرم .   شوھر بر می آمد کارخانه و مشکل ازه که ھميشه باردار ميبود ب  مادر. شان تربيۀو

ھرجا جای  ھرکدام را در  زيرا پدرم چندين زن کرده و،شناسم برادرانم را نمي من بعضی ازميگفت

  .شناسم ديده ام بعضی اوقات نميبرادرانم  را که کمتر  من بعضی از،باھم نزديک نيستيم چون ما داده و

د، آن خانم الی کر سؤالات پرسنده ھا جواب ميدادؤملاصاحبی که به س ھا از يکی ازتلويزيونخانمی در

ملاصاحب ":  الحاح با آواز مرتعش پرسيدعجز و  با.آتش دوزخ سخت ترسيده بود قيامت و روز که از

تکثر  تولد و  اگر از،فرسا گرفتارم طاقتاکنون به يک سردردی مدھش و دنيا آورده ام وه طفل ب من چند

الات  صادقانه خوش ميشوند  چنين سؤ ملا صاحبان که ھميشه از"؟، داخل گناه نميشومجلوگيری نمايم

آن خانم را که بسيار  گلو انداخت و ال کننده پی ميبرند، مکثی کرد و باد در سادگی سؤبه کنه افکار و و
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 بار دار شدن جلوگيری  ميتوانی برای يک وقفۀ کوتاه مدت از:  مخاطب قرار داده و فرمود ،ترسيده بود

  .ه به توليد نسل اقدام کنی دوبار، يافتءت شفاکنی و آنگه که مرض سردردي

 خانمھای محترمی که در. عين موقف قرار دارند ميسوزد ری که در تعداد ديگحال اين خانم وه دلم ب

 ،ه وسيلۀ ريش بايد بدانيد که اين ملاھا بلاھائی ھستند که ب،ھا نفوذ دارند و اعمال تان ملاتمام افکار

ھائی  طفيلييا اين ملاھا به پرازيت و.   ميکنندءجرانھی ا امر و شما حکم ميرانند و دستار بر چپن و

 تا مثل پوقانه ،آنقدر ميمکند پستان گاوھا ميچسپند و در ک ياد ميشوند و يا خمندُ نام  کَنهَ وه ميمانند که ب

يده د خون را کم آيا کسی يک ملای لاغر و فربھی ملاھا است؛دليل اين گفته ام ھم چاقی و. می پندند

به  شھرھا زندگی ميکنند و که مردم دورتر از مناطقی  ويه ھادرقر.  که نديده  استاست؟ واضح است

 راز ملا  وست که به  سِرّ اين ملا کسی . مسجد شان يک ملا ظھور ميکند کشت وکار مشغول اند، در

 ور خوشبانکردن، نان مفت خوردن، طرف احترام مردم ساده و ، کارردهخوبی پی به شدن از اول ب

يک  طالب در ست که جوانی به صفت چلی و سال کافی حد اکثر يک مدت ششماه و. داشتن  ار قرقراء

يکی  نظر بگيرد و را برای تقليد آينده زير ھم حرکات ملا مسجد بگذراند در آنجا ھم نان مفت بخورد و

 دستاری ببندد ،گاه که ريشش ھم کمی درازتر شده و آن. کتاب ابتدائی ملائی را به کمک ملا بخواند دو

  وءبا ع ريش ووقتی مردم قريه. شان ملا ندارددوش بگيرد و برود به يک قريه که مسجد  و چپنی بر

را به صفت   او مذاکرهاز مختصر بعد تواضعش نظر می اندازند، به پيش آمد و بينند ورا ميقبای او 

او چيزی  که کسی از بدون اينگاه اين شخص بسيار به سھولت  ملا امام قريۀ خويش قبول ميکنند و آن

اق مخصوص ملا که  اتبستر خودرا در  ميکند و، به تخت ملائی قريه جلوسيا امتحانی بگيرد بپرسد و

 خانه ھای قريه دور ميزند و تغذيۀ ملا به اسم نان ملا بالنوبه در.  ھر مسجد وجود دارد پھن ميکنددر

نماز  ملاصاحب در. آماده ميدارند لذيذ تر ی خوبتر و غذا،که نوبت ملا بالای شان باشد شبی ھا درفاميل

 ملاصاحب کاری .ديگر فرصت ھا اھالی مصروف اند خفتن مردم را نماز ميدھد، چون در صبح و

که ازين  را درس ميدھد دختر پسر و  صرف از ساعت ھشت الی نه صبح اطفال قريه اعم از،ندارد

 ،دين و مذھب خو دارنده  و سادگی که ب خوشباوریيه با اما مردم قر.ادھا برخاستهدادن بارھا فس درس

مرد  صاحب محرم تمام اھل قريه از زن و ھر امر به او رجوع ميکنند و ملاه را احترام ميکنند و ب ملا

  .ميگردد

. و به مراتب خطرناکتر اند.  آنھا چيزی ديگر اند،يا ديو بند اند اما ملاھائيکه تحصيل يافته الازھر و و

تمام کوشش شان  دانش و بشريت، دشمن علم و  زن ستيز، دشمن بشر و،ترقی ف پيشرفت وآنھا خلا

آنھا دين را برای خود سپر . گردد شتريمنزلت  خودشان ب قدر و تااست، نادان گذاشتن ديگران و نافھم 

د آن واح قدر قدرت دارند که در آن. رسول ھستند طرف خدا و يک شان يک نماينده از ميسازند و ھر
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آوران را تابع خود  زورآمران و سياست دخيل ھستند و  در.ديگری را دوزخی ميسازند يکی را جنتی و

  .را واژگون ميسازند سلطنت ھا حتی حکومات و. ميسازند

ھيچ گاھی به اين  برگرديم به اصل مطلب که آن خانم را ملاصاحب موقتاً اجازه داد که باردار نشود، و

پوشاک شان  دنيا می آورد، خوراک وه ن فاميل حد وسط پنج الی ھفت طفل بفکر نيفتاد که ھرگاه اي

  مراقبت ميکند، از را که وضع صحی شان،مين ميشود کدام مرجع تأباعايد کمی که فاميل ھا دارند از

 با  چنين نظامی داريم کهآيا ما چنين حکومت و. گونه نضمين ميشوده چ تربيۀ شان ھمه مھمتر تعليم و

است  خوب ،نگاه سالم داشته باشد ھر دو طفل از که يک يا چنين امور کمک نمايد؟ آيا فاميلی ايشان در

فاميل  تعداد اطفال ھر تعالی جوامع را با اندازه و پريشان؟  امروز ترقی و ھشت طفل عليل ويا ھفت 

 مترقی تر بشمار ،ھا کمتر باشد فاميلاطفال شان در که ھرقدر تعداد جامعه ای. محاسبه ميکنند اندازه و

 سه در يا دو و ھر فاميل ھفت طفل زنده و  بايد در،را که ملاھا رھبری ميکنند اما جوامع ما. می آيد

يا  گرسنگی بميرند و طفوليت مرده داشته باشيم و اگر اين اطفال نان برای خوردن نداشته باشند و از

  .د حرف ملا به کرسی بنشيند خير است باي،ديگران بفروشده را ب تای  آنھا پدران يکی دو

 طفل .نظر کم نبينيمه سرسری نيست اطفال را بايد ب پروريدن آن امر ساده و موضوع داشتن طفل و

به مملکت خود خدمت کند  قھرمان باشد و طفل ميتواند دانشمند، پروفيسر و آينده ساز جامعۀ مااست ھر

برای  را بدانيد و اطفال تان مادران قدر  پدران و.چپاولگر بار آيد آدم کش  و قاتل و ، ھم ميتواند جانیو

  !!!!نمائيد کلی به ملاھا مراجعه نھر امر جزئی و

 


